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modern city in Iran by various standards. Changes in this city in areas such as the 
expansion of new industries, the development of education and its level improvement, 
the production and consumption of cultural goods, the expansion of mass 
communication tools and the extent of their use, the amount and density of the 
population, the lifestyle and the like are unique and without any doubt. Is; However, this 
question is raised whether all-round social-structural changes in Tehran have been 
accompanied by comprehensive and profound cultural changes? This little effort has 
been made to find out through an empirical investigation, what is the state of culture and 
traditional values in the city of Tehran in the face of modern values and changes caused 
by modernization, and whether the people of Tehran - as the most modern city in Iran - 
are culturally modern as well. Are they considered or are they traditional? 
 
Theoretical framework 
 In the field of cultural consequences of modernization, there are three categories of 
mutual theories that assign different destinies to local cultures in the era of 
modernization. The first group believes in the decline of indigenous cultures and their 
replacement by western cultures. The second category believes in the resistance of 
native cultures against the invading western culture and the closure of these cultures 
against change, and the third category believes that the world culture (both western and 
non-western) acquires a composite characteristic in the era of modernization and 
globalization. The mentioned opinions believe in the inevitable fate of each national 
culture in each country against modernization, in accordance with the announced 
mechanism. In this sense, they consider the result of modernization as either cultural 
change, or cultural resistance, or cultural combination in each country. However, all 
three opinions can be recognized for any national culture faced with modernization. 
That is, he believed that the cultural consequence of modernization at the sub-national 
level would find three different situations: the formation of Western culture; resistance 
to western culture and insistence on indigenous identity; Combination of native culture 
with western culture. Thus, the cultural consequence of modernization in Iran (and 
Tehran) can be searched in three different aspects: Westernism, traditionalism and the 
formation of a composite culture. In this view, in the studied society, traditional culture 
has three different destinies: First, it is still dynamic and lively and effective in a part of 
the society and not only continues but also challenges the modern parts of the society. 
In the second case, a part of the society affected by modern culture becomes non-
traditional and its ruling values become modern. In the third case, culture is a 
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combination of tradition and modernity and consists of traditional and new dual values. 
In this case, a composite culture has been formed in which the components of modern 
culture are prominent and visible next to native-traditional values. 

In order to determine the tendencies of people and their experimental evaluation, 
five variables of belief (or disbelief) in religious authority, secularism and political open 
space and social-civil tolerance and value Feminist texts are selected and studied. It is 
thought that people with western tendencies have more belief and tendency towards 
social-civil facilitation, secularism, political open space and feminist values and their 
belief in the jurisprudence is low, and on the contrary, people with native-traditional 
tendencies have low belief and tendency. compared to the above-mentioned variables 
(except for Velayat al-Faqih). Mixed people are more Western-oriented in some 
variables and more native-traditional in others. 
 
Methodology 
 This research was conducted by survey method among the population over 18 years of 
age in Tehran urban area in the winter of 2015 and the sample size was calculated 
through Cochran's formula and was determined to be 4264 people. It is necessary to 
explain that after collecting and refining the questionnaires, 3974 questionnaires were 
found to be reliable and the analysis was done on them. 
 
Conclusion 
Despite the existing opinions in the field of modernization that assign three different 
fates to the cultures undergoing modernization (westernization, remaining traditional 
and hybridization), the analysis of experimental data showed that these three categories 
of phenomena exist within the studied sample. In other words, when faced with modern 
values, there are three different reactions within each country: value change and the 
formation of modern (Western) values; Nativeism and emphasis on native-traditional 
values; The formation of composite values. 
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  مقدمه. 1
  لهئمس بيان 1.1

تر به سمت نوسازي در حركـت   در دهه هاي اخير جامعه ايراني با شدت و شتاب هر چه بيش
چـون   هايي از جامعه هم با تعاريف موجـود نـو شـده اسـت. بـا معيارهـايي هـم        بوده و بخش

شهرنشيني، گسترش سواد و سطح تحصيل، برخورداري از وسايل ارتباط جمعـي، تغييـرات و   
ها و كاركردهاي نهادهـاي اجتمـاعي و    كار اجتماعي و تغيير در نقش سيمتمايزات ساختاري، تق

ي ايران نسبت به گذشته تغييرات فراواني را در جهت نوسازي از خود بروز داده  مانند آن جامعه
را نو (مدرن) به حساب آورد. هر چند حركت به سمت نوسازي  توان آن و نسبت به گذشته مي

ملاحظه و برجسته بوده است اما تهران در اين خصوص متمايز از در تمامي نواحي كشور قابل 
اي  هاي قابل ملاحظه نمايد. شهر تهران نسبت به ساير شهرهاي ايران از پيشرفت ساير مناطق مي

تـرين شـهر ايـران بـه حسـاب       در جهت نوسازي برخوردار بوده و با معيارهاي گوناگون مدرن
هايي مانند گسـترش صـنايع جديـد، توسـعه آمـوزش و       آيد. تغييرات در اين شهر در حوزه مي

ارتقاي سطح آن، توليد و مصرف كالاهاي فرهنگي، گسترش وسـايل ارتبـاط جمعـي و ميـزان     
نظيـر و بـدون چـون و چـرا      استفاده از آن، ميزان و تراكم جمعيت، سبك زندگي و مانند آن بي

اعيِ همـه جانبـه در تهـران بـا     اجتم- است؛ اما، اين سوال مطرح است كه آيا تغييرات ساختاري
تغييرات فراگير و عميق فرهنگي هم همراه بوده است؟ و از لحاظ فرهنگي در اين شهر غلبه بـا  

چنان بر جامعه تسلط دارند؟ ايـن انـدك تـلاش     هاي سنتي هم هاي جديد است يا ارزش ارزش
در مواجهـه بـا    هـاي سـنتي   دارد تا با بررسي تجربي دريابد كه در شهر تهران فرهنـگ و ارزش 

–هاي مدرن و تغييرات ناشي از نوسازي چه وضع و حالي پيدا كرده است و مردم تهران  ارزش
 ـ   فرهنگـي  لحاظ به آيا - ايران شهر ترين مدرن عنوان به آينـد و يـا    ه حسـاب مـي  هـم مـدرن ب

  هستند؟  سنتي
  
 تحقيق ة. پيشين2

مقاله حاضر درگير باشد يافت نشـد  با برسي پيشينه ها، تحقيقي كه مشخص و مستقيم با مساله 
و تحقيقاتي كه موضوع نوسازي را انتخاب و پيرامون آن به بررسي پرداخته اند بيش تر تاثيرات 
نوسازي بر بخش هاي مختلف جامعه مطمح نظر آن ها بوده است؛ علـي ايحـال از ميـان ايـن     

  دامه مورد بررسي قرار مي گيرند:تحقيقات تعدادي انتخاب و در ا
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بررسي تاثير نوسازي فرهنگي و مكانيسـم  «) در تحقيقي با عنوان 1394قتيان و دارابي (حقي
، تـلاش دارنـد تـاثير    )»تاثيرگذاري آن بر ارزش هاي خانواده (مطالعه موردي: شهرستان نهاوند

 نوسـازي  بررسي تاثيرنوسازي بر خانواده را مورد مداقه قرار دهند. آنان هدف پژوهش خود را 

اعلام مي دارنـد  فرهنگي و مكانيسم تاثيرگذاري آن بر ارزش هاي خانواده در شهرستان نهاوند 
بر تحولات خـانواده   نوسازي متغيرهاي گوناگوني كه در فرايند عوامل و مياناز  بدين منظور كه

به عنـوان   كمرنگ شدن باورهاي مذهبي و بازانديشي ،ريسك پذيري متغيرهاي ،تاثيرگذار است
گيدنز و  ،گود ،نظريات: اسملسر اين تحقيق از. مباني نظري مي شوندمتغيرهاي مستقل انتخاب 
پرسشنامه  پيمايش و ابزار گردآوري داده ها آنانروش تحقيق انتخاب و اريش بك و اينگلهارت 

 كـه در  شهرستان نهاوند اسـت  سال 18از  افراد بالاتر تحقيق نويسندگانمعه آماري . جاباشد مي
فرهنگـي   وسـازي ن متغيـر كه سه  دادنشان تحقيق اين دو . نتايج شدند انتخاب 390حجم نمونه 

بـر افـول اشـكال خـانواده و      كمرنگ شدن باورهـاي مـذهبي   ،بازانديشي ،ريسك پذيري ،يعني
) داراست 3.38بيشترين ميانگين را ( ريسك پذيري پيدايش شكل مدرن آن موثر بوده است. بعد

داراي كمترين مقدار ميانگين مي باشد و در كـل   3.02با مقدار  كمرنگ شدن باورهاي مذهبي و
بوده است. همچنين نتايج تحليـل   3.25فرهنگي در جامعه مورد مطالعه  وسازين ميانگين فرآيند

ولات . واريـانس تح ـ 25و مولفه هـاي آن در مجمـوع    نوسازي رگرسيون حاكي از آن است كه
  . ارزشي خانواده را تبيين مي كند

مطالعـه مـوردي شهرسـتان     ؛فرآيند و پيامـدهاي نوسـازي و تغييـر و تحـولات اجتمـاعي     «
فرآينـد و  ) است كـه در آن تـلاش دارد   1383( محمد تقي ايمان، عنوان مقاله اي از »سردشت

تـا   1300از سـال   را سردشـت  و تغيير و تحـولات اجتمـاعي در شهرسـتان    نوسازيپيامدهاي 
مبادرت به گردآوري و بررسي نمايد. محقق با روش كيفي و ميداني  هجري شمسي 1379  سال

 نوسازيتا پيش از آغاز فرآيند  سردشت اكثر ساكنان شهرستانو دريافته كه تحليل يافته ها كرده 

هم در منـاطق   نشين كوچ هاي گروه و بودند نشين ده داشتنه و اشتغال دامداري–به كشاورزي 
قبيلـه اي و اربـاب    نظـام  بـر  مبتني سياسي منطقه، –ند. نظام اجتماعي دهستاني به سر مي بركو

پايگاه  ،رعيتي بود و مالكيت زمين عامل اساسي در قشربندي اجتماعي به شمار مي آمد. بنابراين
، نوسازيتا پيش از آغاز فرآيند  اجتماعي افراد با توجه به مالكيت زمين و نسبت تعيين مي شد.

مركـز داد و سـتد بـود و فـرآورده هـاي       سردشت تمام منطقه فاقد شهر بود. با اين حال دهكده
بـه تـدريج    نوسـازي  فراينـد . شـد  مي مبادله محدود طور به كالاها بعضي و دامي –كشاورزي 

اسـتقرار ادارات دولتـي در    .هاي فرهنگ و جامعه سـنتي را دگرگـون سـاخت   بسياري از جنبه 
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تاسيس مدارس  ،ابزارها ،ورود تكنولوژي نوين از جمله وسايل ،اجراي اصلاحات ارضي ،منطقه
 باعـث دگرگـوني در   سردشت به شهر سردشت احداث جاده ها و بالاخره تبديل دهكده ،نوين

 انتقـال  و رعيتـي  –الغاي نظـام اربـاب   گرديد. اقتصادي هاي فعاليت و سياسي –نظام اجتماعي
ار سياسي منطقـه را تغييـر داد و در نتيجـه سـران ايـلات      ساخت دولت، به قبيله و ايل از قدرت

در ادارات دولتي نفوذ كرده و  ناعضاي خانواده هاي آنا ندهر چ ؛قدرت سنتي را از دست دادند
ز طريـق  . فرصت هاي شغلي جديد و دسـتيابي بـه آن هـا ا   شدند از موقعيتي مناسب برخوردار

به طوري كه اكنون پايگاه اجتماعي افـراد بـه    ؛باعث تحرك اجتماعي گرديد ،سوادآموزي نوين
هر چنـد بسـياري از اهـالي     فعاليت هاي اقتصادي متنوع گرديدهامروزه صورت اكتسابي است. 

تمـام جنبـه هـاي    در نتيجه نوسـازي   ،كلي طور به. دارند اشتغال دامداري –هنوز به كشاورزي
اين حال بسياري از جنبـه هـاي فرهنـگ     اب ،مردم اين سامان دچار دگرگوني شده استزندگي 

  .سنتي به ويژه در روستاها كمتر تغيير يافته اند
پيامـدهاي (اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي،     ) «1392( رسول زارع زادهو  صفت االله قاسمي

را موضوع تحقيق خود قرار داده و تلاش » متوسط جديد در ايرانسياسي و امنيتي) ظهور طبقه 
دارند دريابند كه ظهور طبقه جديد در پي نوسازي چه پيامدهايي براي ابعاد گونـاگون زنـدگي   

نوظهور و نوپديدي اشـاره   اقشاربه جديد طبقه سنتي داشته است. نويسندگان بر اين باورند كه 
هاي شهرنشيني، اشتغال جديد و  و در درجه اول با ويژگي دارد كه در جامعه جديد شكل گرفته

روز بـه   1370هاي نوسازي در ايران از اوايل دهه  با اجراي برنامه .شوند تحصيلات شناخته مي
در بعد  .داشته است كشورروز موقعيت طبقه متوسط جديد ارتقا يافته كه خود پيامدهايي براي 

هـا،   گيـري  جـويي در تصـميم   افزايش حس مشـاركت  اجتماعي مطالبه حقوق شهروندي بيشتر،
گسترش شهرنشيني، درخواست براي رفاه بيشتر، افزايش استانداردهاي زندگي و ... تقاضـاهاي  

هـاي   در بعـد فرهنگـي گسـترش رسـانه    . مطرح شد نجديدي بود كه بيش از پيش از سوي آنا
ي فرهنگـي نـوين از   هـا  ارتباط جمعي و افزايش ضريب نفـوذ آن در جامعـه و توسـعه ارزش   

طي دو دهه اخير به تـدريج ميـان قشـر بـالاي طبقـه      . پيامدهاي ظهور و توسعه اين طبقه است
متوسط جديد و نظام سياسي موجود در بعد امنيتي فاصـله و شـكاف ايجـاد شـده اسـت و در      

  .عيار تبديل شود تواند به نيروي سياسي تمام صورت فراهم بودن شرايط، اين طبقه اجتماعي مي
ارتباطات با تأكيد بر رسـانه هـاي    تماعي نوسازيِپيامدهاي فرهنگي و اج بازسازي معناييِ«

، عنـوان تحقيقـي اسـت كـه     )»مطالعه موردي جوانان پسر شهرسـتان سردشـت  (ارتباط جمعي 
هـاي نـوين ارتبـاطي و     با لحاظ نمودنِ سهم بـالاي رسـانه  اين تحقيق  زاده انجام داده است. نبي
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فراغتي جوانـان بـه بازسـازي معنـايي      ويژه ماهواره در مصرف فرهنگي و هويتي و اطلاعاتي به
در نزد جوانانِ سردشت پرداخته است.  )پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي نوسازي ارتباط (ماهواره

نگاري به انجام رسيده است و جهت گردآوري  عمليات ميداني تحقيق در چارچوب روش قوم
اي بهره گرفته  از نظريه زمينه ها ي نيمه ساخت يافته و براي تحليل داده ها از تكنيك مصاحبه داده

دهنـده ايـن واقعيـت     نفر از جوانان سردشـتي نشـان   26شده است. نتايج حاصل از مصاحبه با 
چون مشكلات اكولوژيكي، غيبت سننُ و فرهنـگ قـومي    هم عللي ،هستند كه در سطح بستري

ظهـور و   هاي داخلـي در  يكنواختي شبكهو  هاي داخلي، محدوديت مجراهاي ارتباطي درشبكه
پذيرش ماهواره در اين منطقه دخيل بوده است. در سطح تعاملي نيز مصاحبه شوندگان قسمت 

ي  شده هاي تعديل شيوه مقاومت دربرابر ماهواره و/ هاي خود را بر محوريت پذيرش اعظمِ كنش
ين هاي نـو  هاي جوانان در قبال تكنولوژي اند. بر اساس كنش هاي نوين ارتباطي ترسيم كرده راه

و بعضـاً    پيامدهاي فرهنگي و اجتمـاعي گسـترده   ،توان گفت كه نوسازي ارتباطات ارتباطي مي
فشـارآور   - ي توانمندسـاز  ي هسـته  مقولـه  متناقضي براي جوانان درپي داشته است كه در ذيـلِ 

ي ارتبـاطي در سردشـت رخ داده    متمركز اند. به عبارتي ديگر، تغيير و تحولاتي كـه در حـوزه  
هاي سنتي و مدرن باز  هاي زندگي جوانان را در فضايي متراكم از انگاره ز ابعاد و شيوهبسياري ا
  .بندي كرده است صورت

در مجموع، آنگونه كه از بررسي تعدادي از تحقيق هاي مرتبط با موضوع تحقيق حاضر بـر  
قي و مي آيد: اول، مساله آن ها متفاوت از مساله اين تحقيق اسـت؛ دوم، تحقيـق آن هـا مصـدا    

تجربي است و تلاش براي تحليل نظري پيامدهاي نوسازي ندارند و سوم، موضـوع آن هـا بـه    
كـز  يك بخش يا يك بعـد از جامعـه متمر   شود بلكه بر كليت يك جامعه يا فرهنگ مربوط نمي

  باشند.  مي
 
  ارچوب نظريهچ. 3

ي ايـن حـوزه، نوسـازي فراينـدي مترقـي و تكـاملي و بـا تغييـرات          پردازان اوليه از نگاه نظريه
ــه در ســاحت همــه ــاگون جامعــه  جانب ــه–هــاي گون ــژه ب  باشــد مــي - فرهنــگ حــوزه در وي

 مسـير  از نوسـازي  كـه  بودنـد  عقيده اين بر نوسازي اوليه نظريات). 30- 31: 1976  هانتيگتون(
رغـم متكثـر و    لـي ع. شود مي حاصل غربي جوامع هاي ارزش ذيرشپ و سنتي هاي ارزش تغيير

اي بودن مكتب اوليـه نوسـازي، مفروضـات ايـن مكتـب بـراي بررسـي توسـعه در          چند رشته



  1403، بهار 1، شمارة 15سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه  38

 

سوم مشترك و مشابه است. به عقيده آلوين سو يكي از مفروضات اين مكتب بـه غربـي     جهان
  ي وي عقيده (اروپايي يا آمريكايي) بودن نوسازي اشاره دارد. به

جا نسبت به اروپاي غربـي و ايـالات متحـده     اي رضايت خاطر بي در ادبيات نوسازي گونه
نظيـر و دموكراسـي    وجود دارد. تلقي اين نظريات چنين است كه اين كشورها از رونق بـي 

رونـد   ترين كشورهاي جهان به شمار مـي  رفته باثبات برخوردارند و چون اين كشورها پيش
اند. از اين نظر، نوسازي صرفاً يك فرايند  ويي جهت تقليد ديررسيدگان در آمدهبه عنوان الگ

شـود   يـز توصـيف مـي   اروپايي شدن يا آمريكايي شدن بـوده و غالبـاً بـه همـين ترتيـب ن     
  ).40: 1390  (سو

توان اين برداشت سو  هاي نويسندگان اوليه نوسازي به خوبي مي با نگاه به نظريات و نوشته
. به عنوان نمونه، رابرت وود شرط اساسي و هميشگي نوسازي را استعداد يـك  را تصديق كرد

ي وي اين جريـان انطبـاق بـا     داند. به عقيده ملت جهت تطبيق خود با شرايط مستمراً متغير مي
كـه اخـتلال    هـاي رفتـاري، نيـاز دارد بـدون آن     ها و شيوه نهادهاي سياسي و اجتماعي و جريان

هاي نـو و   و مشاغل افراد پديد آيد مدام محصولات نو و روش شديدي در زندگاني خصوصي
). اسملسر نيـز بـه عنـوان يكـي از     63: 1353مشاغل نو و معيارهاي نو رفتار را وارد كند (وود 

نيـاز نوسـازي    ي بـه عنـوان پـيش   هاي سنت پردازان برجسته و اوليه نوسازي به تغيير ارزش نظريه
داند. وي تغييـرات   را مربوط به كليت جامعه و فرهنگ ميداشته تغييرات ناشي از نوسازي باور

هـاي اقتـدار و چگـونگي اداره جامعـه) و      ناشي از نوسازي را علاوه بر حوزه سياست (سيستم
دهـد. بـه    اجتماع (تغيير در نهاد خانواده و آموزش و پرورش)، به قلمرو ديـن هـم نسـبت مـي    

جـاي   هاي معتقدات دنيوي بـه  شيني سيستمي وي، به واسطه نوسازي در قلمرو دين، جان عقيده
پردازان اوليه نوسازي شـايد   ). در بين نظريه166: 1353گردد (اسملسر  هاي قديمي آغاز مي دين

هـاي مـدرن را برجسـته سـاخته و      هاي سنتي بـا ارزش  تر از همه مخالفت ارزش اينكلس عيان
بينـد. بـه    و شخصيت سنتي ميي فرهنگ  جانبه گيري و تثبيت نوسازي را در تغييرات همه شكل
آيـد و تبـديل    ي وي، نوسازي با تغيير در خصوصيات قديمي افراد و جامعه حاصل مـي  عقيده

خصوصيات قديمي به خصوصيات نو به معناي رها كردن طـرز تفكـر و احساسـي اسـت كـه      
ها نيز اغلب مسـتلزم تـرك اصـول اساسـي      ها و شايد صدها ساله دارد؛ و ترك آن هاي ده ريشه
هـا   شود و بـا كسـب آن   ها است. خصوصيات نو، كه با ترك خصوصيات قديمي حاصل مي آن

السويه نيسـت كـه هـر كـس واجـد آن باشـد؛ بلكـه بـالعكس          گردد، خنثي و علي انسان نو مي
ها را به مردم  مايل است آن ]وي[خصوصيات ممتاز انسان اروپايي، آمريكايي يا غربي است كه «
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). اينكلس انسان نـو  206: 1353(اينكلس » ا را به صورت خود درآورده ديگر تحميل كند و آن
شناسد كه باورها و نوع نگاهش به اطراف تغيير كرده و در طرز تفكر، احسـاس و   را انساني مي

اي را در پيش گرفته است. لرنر اين طرز تفكر و احساس را غربي و  هاي تازه كردار، راه و رسم
). وي كه نوسازي در خاورميانـه  1383داند (لرنر  ورهاي غربي ميتقليد شده از مدل توسعه كش
هاي اعلام شـده در ايـن منطقـه را بـا معيارهـاي       ريزي ها و برنامه را مورد بررسي دارد، سياست
ي نضـج گرفتـه در غـرب يـك      ي وي مـدل توسـعه   بيند. به عقيده نوسازي در غرب منطبق مي

ن مورد تقليد قرار گرفته و بايد تقليد شود. لرنـر  حقيقت تاريخي است كه در تمامي مناطق جها
بـرد از غـرب آمـده و بـراي      معتقد است محركي كه جامعه سنتي در خاورميانه را به تحليل مي

بازسازي جامعه مدني در خاورميانه كه بتواند در جهان امروز بطور كامل عمل نمايد غرب مدل 
ه شد به باور مكتـب اوليـه نوسـازي، فراينـد     گونه كه اشار ). همĤن82: 1383مفيدي است (لرنر 

گردد و نوسـازي اساسـاً يـك تغييـر و      ها و نهادهاي سنتي ممكن مي نوسازي با تغيير در ارزش
هـا را   گونه، نويسندگان اين مكتب تغيير سـنت  هاي سنتي جوامع است. اين دگرگوني در ويژگي

هـا را نقـض غـرض     يـاي آن جزو ماهيت نوسازي تلقي كرده هرگونه تلاش براي حفظ يـا اح 
هـا   ها و يا توجيه تغييـرات در قالـب آن   دانند. به عقيده آنان، هرگونه تلاش براي حفظ سنت مي

ها براي پذيرش تغيير در افراد ايجـاد آمـادگي    مغاير با تغييرات است و باور دارند كه طرد سنت
رط لازم و ضـروري بـراي   هـا ش ـ  ها و ديدگاه ). از اين منظر تغيير ارزش9: 1353كند (وينر  مي

  1.ايجاد جامعه، اقتصاد و سيستم اجتماعي نو است
ي مـدرن، برخـي نظريـات     در برابر نظرات پيشين در خصـوص وضـعيت سـنت در دوره   

تر بر اين  زيستي سنت و تجدد باور دارند. البته، اين گروه پيش جديدتر در حوزه نوسازي به هم
نه تنها عامل ممانعت از نوسازي نيسـت كـه     قبل، سنتي  نكته تاكيد دارند كه بر خلاف عقيده

 )، بنـوعزيزي Davis( )1987( چـون ديـويس    مباشد. افـرادي ه ـ  گر و بسترساز آن نيز مي تسهيل
)Banuazizi( )1987پاتنام ،( )Putnam( )1993و فوكوياما ( )Fukuyama( )1995ني بـر ايـن   ) مبت

ازي در كشورهاي خاص مساعدت سنت به عقيده تلاش نمودند با بررسي برخي مصاديق نوس
  نوسازي و تداوم آن در عصر مدرن را نشان دهند.

هـاي   ) با بررسي انقلاب اسلامي ايـران و تشـخيص نقـش ديـن و گـروه     1997بنوعزيزي (
آورد كـه   اي جديد از نوسازي اين نتيجـه را بدسـت    مذهبي در هدايت جامعه به سمت مرحله

شود و عقايد و مناسك دينـي هـم بـه ماننـد      جامعه منتهي نمي نوسازي لزوماً به غيرديني شدن
) 1987عقايد لائيك در ايجاد تقاضاهاي هماهنگ براي تغييرات اجتماعي نقش دارند. ديويس (
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سـعه ايـن كشـور نشـان دهـد. وي از      نيز با بررسي مورد ژاپن تلاش دارد نقش ديـن را در تو 
ي ديويس دين در ژاپن  نگرد. به عقيده ژاپن ميمنظر سلبي و ايجابي به نقش دين در توسعه   دو
هـايي جهـت    لحاظ ايجابي حتـي قابليـت   لحاظ سلبي مانعي در برابر نوسازي ايجاد نكرد و به به

  تسريع نوسازي و تغييرات داشت.
شدن) را عاملي جهت تحريك  در اين دسته، نظرياتي وجود دارد كه نوسازي (و البته جهاني

كنند. ايـن   هاي مهاجم قلمداد مي هاي راديكال در برابر فرهنگ واكنش فرهنگ سنتي براي اتخاذ
هاي سـنتي   هاي غربي بر عقايد و ارزش نظريات باور دارند كه در جوامع غيرغربي فشار ارزش

واكنش سنت و نيروهاي سنتي را جهت دفاع از هويت و كاركردهاي خود در پي داشته اسـت.  
حاشيه راندن سنت نيست كه موجب سربرآوردن گرايشات  لذا، نوسازي نه تنها عاملي جهت به

هاي اجتماعي كشورهاي در  گردد. نويسندگان اين دسته به كثيري از جنبش فرهنگي راديكال مي
هاي ملي و تلاش براي احياي  ها جستجوي هويت حال توسعه اشاره دارند كه وجه مشترك آن

 (براي تفصيل مراجعه شود به: هولتن هاي مدرن است شبخش بومي در برابر ارز عناصر هويت
)Holton( 1998؛ رابرتسون )Robertson( 1992؛ بيِر )beyer( 1994؛ پترسون )Peterson) (1999 .(

هاي  زدايي از جوامع غيرغربي واكنش ي و نقش آن در هويتهاي غرب برافكن ارزش هجوم بنيان
ها بازگشـت بـه سـنت و     آنشود كه هدف مشترك  آميز را موجب مي راديكال و حتي خشونت

هـا در قالـب گسـترش بنيـادگرايي دينـي،       سنتي است. برخي از ايـن واكـنش  - هاي ملي هويت
 هاي مدرن و ... در آثـار كسـاني ماننـد كاسـتل     ملي، نژادپرستي- هاي قومي ناسيوناليسم، هويت

)castell( )1999فريدمن ،( )friedman( )1994و سيلورمن ( )silverman ()1999فصيل مورد ) به ت
ي  هـا بـه پديـده    گونه كه اشاره شد، عنصر مشـترك تمـامي واكـنش    بحث قرار گرفته است. آن

گيـر،   هـاي جهـان   هاي ملي در برابر تـلاش  ها و هويت شدن)، دفاع از ارزش نوسازي (و جهاني
و اين تفكر، گسترشِ جهانيِ فرهنگ  شدن است زداي نوسازي و جهاني كننده و تفاوت دست يك

شدن را گريزناپذير و غيرقابـل   هاي هدفمند يا قصدنشده نوسازي و جهاني واسطه تلاشغربي ب
  داند. اجتناب نمي

ه و نقش فرهنـگ سـنتي در جوامـعِ    در واكنش به دو دسته نظريات قبل در خصوص توسع
اي ديگر از نظريـات بـر تـداوم سـنت در عصـر مـدرن و تركيـب و         معرض نوسازي، دستهدر
رغم اعتقـاد بـه    مدرن و سنتي تاكيد دارند. به عنوان نمونه، اينگلهارت عليهاي  نشيني ارزش هم

هـاي   تاثير نوسازي بر تغييرات ارزشي و حركت جوامعِ در معـرضِ نوسـازي در جهـت ارزش   
). وي 1373و  1389هاي سنتي در عصر صنعتي تاكيد دارد (اينگلهارت  غربي، به استمرار ارزش
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هـاي غربـي) را بـه     لانيت، سكولاريسم و بروكراسي (ارزششدن لاجرم عق معتقد است صنعتي
سكولار بر جوامع سنتي است. اما با ايـن  - هاي عقلاني همراه دارد كه نتيجه آن حاكميت ارزش

دهنـد. اينگلهـارت كـه     چنان به حيات خود ادامه مـي  هاي سنتي هم وجود در اين جوامع ارزش
پذيرد كـه نتيجـه    زدايي از آن دارد. وي مي متناقض ظاهري نظر خود را درك كرده سعي در ابها

ي آن دسته تغييرات فرهنگي است كه اسـتقلال فـرد، برابـري     ضروري نوسازي ايجاد و توسعه
گردد، امـا،   جنسيتي و دموكراسي را ارتقاء بخشيده به رهايي انسان از جهات گوناگون منجر مي

شـدن اعتقـاد دارنـد،     ي و جهـاني برخلاف آناني كه به متجانس شدن كشورها در نتيجه نوسـاز 
» هـاي فرهنگـي محـو نخواهـد گشـت      جهان متجـانس نخواهـد شـد و اثـر سـنت     «گويد:  مي

گيرد و در قالـب   هاي بومي را مي ). اساساً، نوسازي رنگ و بوي فرهنگ24: 1389(اينگلهارت 
هـاي   نظـام  شـود و  هاي فرهنگي محو نمـي  يابد. از اين نظر اثر سنت ها استقرار و استمرار مي آن

دهند. به همين  پذيري قابل ملاحظه به انعكاس ميراث تاريخي جامعه ادامه مي عقيدتي با انعطاف
ي نوسـازي   كننده خاطر است كه جوامع مختلف حتي زماني كه متاثر از نيروهاي همانند و يگانه

د ميـراث  كنند؛ در اين معنا، عوامل خـاص مـوقعيتي مانن ـ   هستند مسيرهاي متفاوتي را دنبال مي
  گذارند. ي توسعه جوامع تاثير مي فرهنگيِ جوامع بر نحوه

هاي سنتي و ميراث فرهنگي جوامع در عصـر تجـدد در چگـونگي مصـرف      استمرار ارزش
ها در جوامع غربي و غيرغربي نمود دارد. در حـالي   كالاهاي فرهنگي غرب و معاني متفاوت آن

گيرد اما ميان  مع ديگر مورد استفاده قرار ميكه محصولات صنايع فرهنگي غرب به وفور در جوا
اين مصرف با هويت فرهنگيِ متمايز غربي پيونـدي خـاص وجـود نـدارد. يعنـي، اسـتفاده از       

يـابي بـا    محصولات فرهنگي غرب (به عنوان يك پيامد فرهنگي نوسـازي) بـه معنـاي هويـت    
بـه همـين خـاطر    يابنـد؛   فرهنگ غرب و غربي شدن نيست و اين محصولات ويژگي بومي مي

دونالـد، پوشـيدن شـلوارهاي جـين و تماشـاي       است كه برخي از اين محصـولات ماننـد مـك   
محصولات هاليوود ديگر از سوي مردم غرب به عنـوان نمـاد فرهنگـي خـاص و محصـولات      

ع غيرغربـي از  ). افـراد در جوام ـ tomlison 1999 :28 (تامليسـون  شـوند  اختصاصي قلمداد نمـي 
كنندگان غربي دارند. محصولات  عانيِ ذهنيِ متفاوتي نسبت به مصرفمصرف اين محصولات م

فرهنگي غرب از بسترهاي محلي خود جدا و رنـگ و بـويي غيرغربـي (فرهنگي/جغرافيـايي)     
هاي فرهنگي و نظام معنـايي افـراد، تركيبـي از چنـدين فرهنـگ و       اند. در اين نگاه ارزش گرفته

تفـاوت اسـت. هـولتن از ايـن وضـع بـا عنـوان        هـاي م  سـترها و خاسـتگاه  خرده فرهنگ بـا ب 
هــاي  كنــد؛ كــه در آن عناصــر فرهنگــي گونــاگون بــا زمينــه د مــييــا» Syncretization  آميــزش«
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 Holton وند (هـولتن ش ـ جغرافيايي/تاريخي متفاوت در قالب يك فرهنگ جديـد بازسـازي مـي   
زمـانِ گسـترده   هاي فرهنگي خاص در فضـا و   هاي جديد با ريشه فرهنگ ). يعني،160: 1998

  دهند. توسعه يافته و با آميزش با هم فرهنگ تركيبي جديدي را شكل مي
ي متقابل وجود دارند كـه   در مجموع، در حوزه پيامدهاي فرهنگي نوسازي سه دسته نظريه

اند. دسته اول معتقـد بـه    هاي متفاوتي قائل هاي محلي در عصر نوسازي سرنوشت براي فرهنگ
هـاي غربـي اسـت. دسـته دوم بـه مقاومـت        و جايگزيني آن با فرهنگهاي بومي  زوال فرهنگ

ها در برابر تغيير، باور  هاي بومي در برابر فرهنگ مهاجم غربي و بسته ماندن اين فرهنگ فرهنگ
دارند و دسته سوم معتقدند فرهنگ جهاني (چـه غربـي و چـه غيـر آن) در عصـر نوسـازي و       

ظرات مورد اشاره معتقد به سرنوشت محتوم هر يك از كند. ن شدن ويژگي تركيبي پيدا مي جهاني
هاي ملي در هر كشور در برابر نوسازي، منطبق با مكانيزم اعلام شـده هسـتند. در ايـن     فرهنگ

ي نوسازي را يا تغيير فرهنگي، يا مقاومت فرهنگـي و يـا تركيـب فرهنگـي در هـر       معنا، نتيجه
ي هر فرهنگ مليِ مواجه با نوسازي بـه رسـميت   توان هر سه نظر را برا دانند. اما، مي كشور مي

در سـطح فروملـي (درون هـر كشـور)     شناخت. يعني، اعتقاد داشت كه پيامد فرهنگي نوسازي 
گيـري فرهنـگ غربـي؛ مقاومـت در برابـر فرهنـگ غـرب و         كند: شكل وضع متفاوت پيدا   سه

پيامـد فرهنگـي   پافشاري بر هويت بومي؛ تركيب فرهنگ بومي با فرهنگ غربـي. ايـن چنـين،    
گرايـي،   تـوان در سـه وجـه متفـاوت جسـتجو كـرد: غـرب        نوسازي در ايران (و تهران) را مي

ي مورد بررسي، فرهنگ سنتي  گيري فرهنگ تركيبي. در اين نگاه در جامعه گرايي و شكل سنت
گذار است و  چنان پويا و سرزنده و اثر سه سرنوشت متفاوت دارد: اول، در بخشي از جامعه هم

كشد. البته، سنت شكل ناب  هاي مدرن جامعه را هم به چالش مي تنها استمرار دارد كه بخش نه
با اين تاكيد كـه سـنگيني   - هاي مدرن است  و خالص پيشين را از دست داده و آغشته به ارزش

سنتي است. در حالت دوم، بخشي از جامعه متأثر از فرهنگ - هاي بومي به سمت سنت و ارزش
شود. هرچند اين فرهنگ نيز خلـوص   هاي حاكم بر آن مدرن مي شده و ارزشمدرن، غيرسنتي 

هـاي مـدرن اسـت و ايـن      فرهنگ مدرن را ندارد، اما وزن و سـنگيني در آن بـه سـمت ارزش   
هاي سنتي غلبه دارند. در حالت سوم، فرهنگ، تركيبـي از سـنت و تجـدد و     ها بر ارزش ارزش

ت. در اين حالت يك فرهنگ تركيبي شـكل گرفتـه   هاي دوگانه سنتي و نو اس متشكل از ارزش
هاي فرهنـگ مـدرن برجسـته و قابـل مشـاهده       سنتي مؤلفه- هاي بومي كه در آن در كنار ارزش

تر شدن، تغييـرات   است. با اين توضيح كه با گذر زمان و بواسطه تغييرات نسلي و هرچه مدرن
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كنـد و   سـنتي حركـت مـي   هـاي   هاي مدرن بر ارزش فرهنگي مورد نظر به سمت تسلط ارزش
  آورد.همراه مي بيني بهاقتصادي تغييرات قابل پيش - توسعه اجتماعي

ها  سنتي يا تركيبيِ) افراد و سنجش تجربي آن- در ادامه و براي تعيين گرايشات (غربي، بومي
اعتقادي) به ولايت فقيه، سكولاريسم و فضـاي بـاز سياسـي (در حـوزه      پنج متغيرِ اعتقاد (يا بي

- هـاي اجتمـاعي   هـاي فمينيسـتي (در حـوزه   مـدني و ارزش - گيري اجتمـاعي ) و سهلسياسي
گيرند. تصور اين است كه افراد بـا گرايشـات غربـي     فرهنگي) انتخاب و مورد بررسي قرار مي

مدني، سكولاريسـم، فضـاي بـاز سياسـي و     - گيري اجتماعي تري به سهل اعتقاد و گرايش بيش
د آنان به ولايت فقيه پايين است و بالعكس افراد با گرايشات هاي فمينيستي دارند و اعتقاارزش
سنتي از اعتقاد و گرايش پاييني نسبت به متغيرهاي پـيش گفتـه (بـه جـز ولايـت فقيـه)       - بومي

- تـر بـومي   ر برخـي بـيش  گرا و د تر غرب برخوردارند. افراد تركيبي هم در برخي متغيرها بيش
  هستند.  سنتي

  
  شناسي تحقيق روش. 4

سال حوزه شهري تهران، شامل تهران،  18تحقيق به روش پيمايش و در بين جمعيت بالاي اين 
انجام گرفت و انتخـاب نمونـه در    1395شهر و پرديس در زمستان شميرانات، شهر ري، اسلام

اي و تصادفي سيستماتيك بود. حجم نمونه از طريق فرمـول   مناطق مورد اشاره به روش خوشه
نفر تعيين شد، كه توزيـع آن بـر اسـاس درصـد هـر يـك از        4264تعداد كوكران محاسبه و به 

لازم بـه   -  شهرها و مناطق انجام گرفت. بدين نحو كه نسبت جمعيت هر يك از مناطق تهـران 
رغم شهرسـتان و مسـتقل بـودن از تهـران بـه لحـاظ        توضيح است، شميرانات و شهر ري علي

و دو شهر پرديس و اسلام  - آيند اين شهر به حساب مي 20و  1تقسيمات كشوري، جزو مناطق 
شهر نسبت به كل جمعيت تعيين و سپس به همان ميزان، نمونه به آنها اختصاص يافت. لازم به 

پرسشـنامه قابـل اعتمـاد     3974هـا تعـداد    آوري و پالايش پرسشنامه ست پس از جمعتوضيح ا
  تشخيص داده شد و تجزيه و تحليل بر روي آنها انجام گرفت.
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  سازي متغيرهاي تحقيق عملياتي. 5
  اعتقاد به ولايت فقيه 1.5

رفته و كشور بكاراكميت فقيه براي اداره اعتقاد به ولايت فقيه در معناي درست دانستن نظريه ح
. مناسب دانستن نظام ولايت فقيه بـراي اداره  1گيرد:  از طريق چهار گويه مورد سنجش قرار مي

. اداره نهادهـاي كشـور از سـوي    3هاي كلان كشور از سوي ولي فقيه . تعيين سياست2جامعه 
  . ضرورت ولايت فقيه علي رغم وجود رئيس جمهور و مجلس.4ولي فقيه 

  
  مدني- اعياجتمگيري  سهل 2.5
هـاي خصوصـي و عمـومي    گيـري در عرصـه  مدني، مخالفت بـا سـخت  - گيري اجتماعيسهل

(تصميمات مربوط به مديريت بدن و نوع پوشش، استفاده از وسايل ارتبـاطي مـدرن و ارتبـاط    
. آزادي نـوع پوشـش   1هاي اين متغير عبارتند از:  شود. گويه ميان دو جنس مخالف) تعريف مي

ا ممنوعيت اسـتفاده از مـاهواره   . مخالفت ب3ها . مخالفت با فيلتر سايت2گري بدون دخالت دي
  آزادي ارتباط ميان دو جنس بدون محدوديت و دخالت ديگران  .4
  

  گرايش به سكولاريسم 3.5
سكولاريسم در اينجا در معناي مخالفت با دخالت روحانيان، نهادهـا و قـوانين دينـي در امـور     

. مخالفـت بـا   1شـود:   هاي زيـر بررسـي مـي    رفته؛ كه از طريق گويه سياسي و اجتماعي به كار
. مخالفت بـا قـوانين   3. مخالفت با حضور روحانيان در حكومت 2دخالت ولايت فقيه در امور 

. اداره كشور توسط مجلس و رئيس جمهور 5. مخالفت با امر به معروف و نهي از منكر 4ديني 
  بدون نياز به رهبري.

  
  سييافضاي باز س 4.5

هاي غيرمذهبي و ها براي ورود افراد و گروهگيريفضاي باز سياسي به معناي مخالفت با سخت
هاي  هاي سياسي، مديريتي و حكومتي است. گويههمسو با اهداف انقلاب اسلامي در پستغير

فـت بـا مرزبنـدي خـودي و غيرخـودي      . مخال1مناسب براي سنجش ايـن متغيـر عبارتنـد از:    
 نظارت استصوابي شوراي نگهبان مخالفت با  .2
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  هاي فمينيستي ارزش 5.5
- هاي غربي (ليبراليستيهاي فمينيستي دفاع از حقوق زنان در چارچوب ارزشمنظور از ارزش

هـا   ). گويـه 1382سوسياليستي) و حقوق بشر غربي است (براي تفصيل مراجعه شود به: باقري 
رد در خـانواده (حـوزه اجتمـاعي)    اقتـدار م ـ  . مخالفت بـا 1براي سنجش اين متغير عبارتند از: 

  . مخالفت با ارث نابرابر مرد و زن (حوزه حقوقي).3مخالفت با حق طلاق براي مردان   .2
  
  ها تجزيه و تحليل داده. 6

همراه فراواني و درصدها، بـدون هـيچ    اي به در جداول زير، متغيرهاي زمينه اي: متغيرهاي زمينه
  :گردند ميتوضيح اضافه ارائه 

سـال   35تـا   21نمونـه بـه سـنين    ترين فراوانـي   بر اساس ارقام مندرج در جدول زير بيش
  دارد.  تعلق

  گويان بر اساس سن . توزيع پاسخ1 جدول

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات  متغير

  سن

20 -18  221 5.6 5.6 5.6 

35 -21 1815 46.0 46.2 51.8 

50 -36 1322 33.5 33.6 85.4 

51+ 574 14.5 14.6 100 

  100 99.6 3932  جمع

   4. 15 جواب بي

   100 3947  كل جمع

  باشد. لحاظ جنسي تقريباً برابر مي بر اساس ارقام مندرج در جدول زير، فراواني نمونه به
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  گويان بر اساس جنس توزيع پاسخ .2 جدول

  تجمعيدرصد   درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات  متغير

 جنس

 50.4 50.4 49.9 1970  مرد

 100 49.6 50.1 1939  زن

  100 100 3909  جمع

   100 3947  كل جمع

  هاي ديپلم و ليسانس تعلق دارد. لحاظ تحصيلي به گروه ترين فراواني نمونه به بيش

  گويان بر اساس تحصيلات توزيع پاسخ .3 جدول

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات  متغير

 تحصيل

 2.8 2.8 2.8 111  سواد بي

 11.7 8.9 8.8 348  راهنمايي

 17.7 6.0 5.9 233  متوسطه

 45.9 28.2 28.0 1105  ديپلم

 62.1 16.2 16.0 632  ديپلم فوق

 88.8 26.8 26.5 1047  ليسانس

 97.4 8.5 8.5 334  ارشد

 98.9 1.5  1.5 59  دكترا

 100 1.1 1.1 44  حوزوي

  100 99.1 3913  جمع

   9. 34  پاسخ بي

   100 3947  كل جمع



  47)  كاظم سام دليري( )پيامدهاي فرهنگي نوسازي در ايران (مورد مطالعه تهران

 

  متغيرهاي اصلي
  گيري اجتماعي اعتقاد به سهل 1.6

درصد است در  41گيري اجتماعي برابر  دهد كه ميزان اعتقاد بالا به سهل ها نشان مي بررسي داده
افـراد در ايـن بـاره    درصـد   10.65درصـد مـي باشـد (    49.24حالي كه اين ميزان در دسته كم 

  هستند).  مردد

  گيري اجتماعي . اعتقاد به سهل4 جدول

هل
س

 
عي

تما
 اج

ري
گي

  

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات

 49.24 49.24 45.56 1788  كم

 59.86 10.65 9.86 387 مردد

 100 40.09 37.1 1456 زياد

  100 92.52 3631 جمع
   7.46 293  نظري ندارم
   100 3924  جمع كل

  گيري اجتماعي هاي اعتقاد به سهل . مجموع گويه5 جدول

خيلي   ها گويه  متغير
مخال  مردد  موافقم  موافقم

  فم
خيلي 
  مخالفم

نظري 
  جمع  ندارم

هل
س

عي
تما
 اج

ري
گي

  
آزادي در انتخاب نوع پوشش 
  100 6.6 18.1 26.3 7.9 28.5 12.6  بدون دخالت ديگران در آن

فيلتر سايت ها حق حكومت در 
 و شبكه هاي مجازي

13.6 33.9 10.0 23.3 10.4 8.8 100  

موافقت با قانون منع استفاده از 
  100 6.8 15.1 32.5 10.1 22.5 13.0 ماهواره

آزادي رابطه ميان دو جنس بدون 
 دخالت ديگران

6.0 20.0 11.5 31.3 23.5 7.6 100  

ي، از اجتمـاع  يري ـگ سهل به شيگرادهند با ملاك  هاي جدول زير نشان مي گونه كه داده آن
درصـد   59.3آينـد،   گـرا) بـه حسـاب مـي     درصد مردم تهران مدرن (غرب 19.5لحاظ فرهنگي 

  سنتي دارند.- درصد اعتقادات بومي 20تركيبي و 
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  گيري اجتماعي . ويژگي مردم تهران بر اساس گرايش به سهل6 جدول

هل
ه س

ش ب
گراي

 
عي

تما
 اج

ري
گي

  

  درصد  طبقات

 19.5  مدرن
 59.3  تركيبي
 20- بومي

 1.2  مردد

 100  جمع

  
 گرايش به سكولاريسم 2.6

درصد  61.4ميزان اعتقاد به سكولاريسم با پنج گويه مورد سنجش قرار گرفت كه بر اساس آن 
كولاريسـم هسـتند و درمقابـل    از كساني كه پاسخ صريح بـه ايـن سـوالات دادنـد مخـالف س     

 درصد هم درباره آن مردد مي باشند). 13.12درصد به آن اعتقاد دارند (  25.43

  . گرايش به سكولاريسم7 جدول
سم

لاري
كو

ه س
ش ب

گراي
  

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات
 61.43 61.43 52.0 2041  كم
 74.55 13.12 11.12 436 مردد

 100 25.43 21.56 845 زياد

  100 84.68 3322 جمع
   15.32 597  نظري ندارم
   100 3919  جمع كل

  هاي گرايش به سكولاريسم . مجموع گويه8 جدول

خيلي   ها گويه  متغير
خيلي   مخالفم  مردد  موافقم  موافقم

  مخالفم
نظري 
  جمع  ندارم

ش به
گراي

سم 
لاري

كو
س

  

  100 16.1 10.9 20.7 13.0 25.8 13.5  عدم دخالت روحانيان در سياست
  100 11.7 2.6 8.0 8.7 39.9 29.1  ابتناي قوانين كشور بر اسلام

  100 12.6 17.2 31.0 12.6 19.5 7.0عدم انجام امر به معروف و نهي از 



  49)  كاظم سام دليري( )پيامدهاي فرهنگي نوسازي در ايران (مورد مطالعه تهران

 

 منكر
حق ولي فقيه براي تعيين 

هاي كلان كشور در برابر  سياست
  جمهور مجلس يا رئيس

15.6 26.6 13.7 15.9 5.7 22.5 100  

كفايت مجلس و رئيس جمهور براي 
  100 19.1 20.9 30.7 11.1 13.6 4.6  اداره كشور و عدم نياز به رهبري

دهند با ملاك گـرايش بـه سكولاريسـم، از لحـاظ      هاي جدول زير نشان مي گونه كه داده آن
درصـد تركيبـي و    64.9آينـد،   گرا) به حساب مـي  درصد مردم تهران مدرن (غرب 9.1فرهنگي 

  سنتي دارند.- درصد اعتقادات بومي 24.8

  . ويژگي مردم تهران بر اساس گرايش به سكولاريسم9جدول 

سم
لاري

كو
ه س

ش ب
گراي

  
  درصد  طبقات

 9.1  مدرن
 64.9  تركيبي
 24.8- بومي

 1.2  مردد

 100  جمع

  
  اعتقاد به فضاي باز سياسي 3.6

درصد كم است. به اين معنا،  44درصد زياد و در ميان  37.5اعتقاد به فضاي باز سياسي در ميان 
اند اكثريت نمونه با فضاي باز  هاي اين متغير داده گوياني كه جواب صريح به گويه در ميان پاسخ

  درصد درباره اين متغير مردد مي باشند).  18سياسي مخالفت دارند (در ضمن 

 تقاد به فضاي باز سياسي. اع10 جدول

باز 
ي 
ضا

به ف
قاد 

اعت
سي

سيا
  

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات

 44.2 44.25 35.28 1379  كم
 62.44 18.22 14.53 568 مردد

 100 37.51 29.93 1169 زياد
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  100 79.74 3116 جمع
   20.25 792  بي پاسخ
   100 3908  جمع كل

 هاي اعتقاد به فضاي باز سياسي گويه. مجموع 11 جدول

خيلي   ها گويه  متغير
خيلي   مخالفم  مردد  موافقم  موافقم

  مخالفم
نظري 
  جمع  ندارم

باز 
ي 
ضا

به ف
قاد 

اعت
سي

سيا
 

وجود مرز ميان خودي و غير خودي 
در حوزه سياست و جلوگيري از ورود 

 ها به سياست غيرخودي
13.1 32.7 13.5 17.0 5.5 18.2 100  

بودن نظارت شوراي نگهبان  نامناسب
  100 22.4 5.1 19.6 15.6 28.4 9.0  هابر انتخابات و بررسي صلاحيت

 بـاز  يفضا به اعتقادبا ملاك قرار دادن متغير  دهند مي نشان ريز جدول يها داده كه گونه آن
آينـد،   گـرا) بـه حسـاب مـي     ن (غـرب درصد مردم تهران مـدر  26.4ي، از لحاظ فرهنگي اسيس

  سنتي دارند.- درصد اعتقادات بومي 20.6تركيبي و درصد   46

  . ويژگي مردم تهران بر اساس اعتقاد به فضاي باز سياسي12جدول 

سي
سيا

باز 
ي 
ضا

به ف
قاد 

اعت
  

  درصد  طبقات

 26.4  مدرن

 46  تركيبي
 20.6- بومي

 7  مردد

 100  جمع

  
  اعتقاد به فمينيسم 4.6

در نمونه تحقيق، طرفداران فمينسم در اقليت هستند؛ زيرا، از ميان افرادي كه پاسـخ صـريح بـه    
درصد  54درصد اعتقاد بالا به آن دارند. در برابر  34هاي مربوط به اين متغير داده اند تنها  گويه

 درصد درباره آن مردد مي باشند).  12با آن مخالفند (
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  . اعتقاد به فمينيسم13 جدول

اع
سم

ميني
به ف

قاد 
ت

  

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات
 53.94 53.94 49.64 1947  كم

 65.88 11.94 10.98 431 مردد

 100 34.10 31.38 1231 زياد

  100 92.02 3609 جمع
   7.98 313  نظري ندارم
   100 3922  جمع كل

  هاي اعتقاد به فمينيسم . مجموع گويه14 جدول

خيلي   ها گويه  متغير
خيلي   مخالفم  مردد  موافقم  موافقم

  مخالفم
نظري 
  جمع  ندارم

سم
ميني

به ف
قاد 

اعت
 

برتري مرد در خانواده  و حرف 
 شنوي ديگران از وي

10.1 27.0 9.7 32.4 15.1 5.8 100  

  100 11.1 15.2 31.9 13.5 20.9 7.4  گرفتن حق طلاق از مردان
حق زن براي مسافرت بدون اذن 

  100 7.1 25.4 39.4 9.7 13.4 5.0  شوهر

دهند با ملاك قرار دادن متغير اعتقاد به فمينيسم، از  هاي جدول زير نشان مي گونه كه داده آن
درصـد   58.4آينـد،   گـرا) بـه حسـاب مـي     درصد مردم تهران مدرن (غرب 14.8لحاظ فرهنگي 

  سنتي دارند.- درصد اعتقادات بومي 24.4تركيبي و 

  مردم تهران بر اساس اعتقاد به فمينيسم. ويژگي 15جدول 

سم
ميني

به ف
قاد 

اعت
  

  درصد  طبقات

 14.8  مدرن

 58.4  تركيبي
 24.4- بومي

 2.4  مردد

 100  جمع
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  اعتقاد به ولايت فقيه 5.6
بر اساس اطلاعات موجود در تحقيق، اكثريت نمونه از اعتقاد بالايي به ولايت فقيه برخوردارند 

گويان به ولايـت   درصد پاسخ 63.66و آن را براي اداره جامعه ضروري و لازم مي دانند. اعتقاد 
ان گوي ـ درصد پاسخ 14.5درصد اعتقاد پايين به ولايت فقيه دارند ( 22فقيه بالاست و در مقابل 

  درباره سوالات مربوطه دچار ترديد هستند). 

  . اعتقاد به ولايت فقيه16 جدول

قيه
ت ف

ولاي
 به 

قاد
اعت

  

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقات

 21.86 21.86 17.62 689  كم

 36.33 14.47 11.66 456 مردد

 100 63.66 51.3 2006 زياد

  100 80.62 3151 جمع
   19.41 759  نظري ندارم
   100 3910  جمع كل

  . مجموع گويه هاي اعتقاد به ولايت فقيه17 جدول

خيلي   ها گويه  متغير
خيلي   مخالفم  مردد  موافقم  موافقم

  مخالفم
نظري 
  جمع  ندارم

قيه
ت ف

ولاي
 به 

قاد
اعت

 

ضرورت ولايت فقيه براي اداره 
  100 16.7 4.0 9.2 10.2 35.9 24.0 جامعه

تعيين  حق ولي فقيه براي
سياست هاي كلان كشور در 
  برابر مجلس يا رئيس جمهور

15.6 26.6 13.7 15.9 5.7 22.5 100  

كفايت مجلس و رئيس جمهور 
براي اداره كشور و عدم نياز به 

  رهبري
4.6 13.6 11.1 30.7 20.9 19.1 100  

از لحـاظ  ، هي ـفق تي ـولا بـه  اعتقـاد دهند با مـلاك   هاي جدول زير نشان مي گونه كه داده آن
درصـد تركيبـي و    48.2آيند،  گرا) به حساب مي درصد مردم تهران مدرن (غرب 11.9فرهنگي 

 سنتي دارند.- درصد اعتقادات بومي 36.7
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  . ويژگي مردم تهران بر اساس اعتقاد به ولايت فقيه18جدول 

قيه
ت ف

ولاي
 به 

قاد
اعت

  

  درصد  طبقات

 11.9  مدرن

 48.2  تركيبي
 36.7- بومي

 3.1  مردد

 100  جمع

تـوان وضـعيت گرايشـات     رجوع به اطلاعات موجود در جـدول زيـر مـي    باو  مجموع در
دهـد   اطلاعـات جـدول نشـان مـي     فرهنگي مردم شـهر تهـران را روشـن كـرد. آن گونـه كـه      

آيند و به لحاظ ارزشي گرايشـات غربـي دارنـد،     درصد مردم تهران مدرن به حساب مي  16.34
ســـنتي - صـــد هـــم بـــوميدر 25.3گرايشـــات تركيبـــي هســـتند و  درصـــد داراي 55.36

  شوند. مي  محسوب

  ها     مجموع گويه .19 جدول

  جمع  مردد  سنتي- بومي  تركيبي  مدرن  متغير

 100 1.2 20 59.3  19.5 گيري اجتماعي سهل

 100 1.2 24.8 64.9 9.1 سكولاريسم

 100 7 20.6 46 26.4 فضاي باز سياسي

 100 2.4 24.4 58.4 14.8 فمينيسم

 100 3.1 36.7 48.2  11.9  ولايت فقيه

 100 2.98 25.3 55.36  16.34  جمع

  
  گيري . نتيجه7

پردازان اوليه مكتب نوسازي بر اين باور بودند كه نوسـازي بـا تغييراتـي همـه جانبـه در       نظريه
هاي فرهنگي  سنتي و ارزش- ساختارهاي فرهنگي جوامع غيرغربي همراه است؛ و فرهنگ بومي

هاي مدرن غربـي را نـدارد. فراتـر، اينـان بـا       نيافته توان ايستادگي در برابر ارزش جوامع توسعه
هاي مدرن، فرهنگ سنتي را مانع حركت  مداري ضمن برتر دانستن ارزش آلوده به ارزشنگاهي 
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هـاي فرهنگـي جوامـعِ در معـرض نوسـازي بـا        به سمت نوسازي دانسـته، جـايگزيني ارزش  
كردنـد. از نگـاه آنـان نوسـازي يـك فراينـد        نياز نوسازي تصـور مـي   هاي مدرن را پيش ارزش
اي جـز   دن) بود كه جوامع غيرغربي براي رسيدن به آن چارهش شدن (اروپايي يا آمريكايي غربي

نظيـر و   جايي كه كشورهاي غربـي از رونـق اقتصـادي بـي     هاي سنتي ندارند. از آن ترك ارزش
بايـد   آمدنـد پـس مـي    حساب مي ترين كشورها به رفته دموكراسي باثبات برخوردار بودند و پيش

اين نظريات، مكتب ديگري در حوزه نوسـازي   الگويي براي ساير كشورها باشند. در واكنش به
هاي  گرفت كه باورهايي متقابل و بعضاً متضاد در خصوص نقش و جايگاه سنت و ارزش  شكل

هاي سـنتيِ   سنتي در پيش و پس از نوسازي دارد. به باور اين نويسندگان نه تنها سنت و ارزش
ند محركي بـراي آن باشـد؛ لـذا،    توا جوامع غيرغربي مانعي در برابر نوسازي نيست كه خود مي

تواند عامل و بسترساز نوسازي تلقي گردد. در اين دسته، نويسندگاني قرار دارنـد كـه    سنت مي
گرايانه در برابر تغييـر   هاي سنت سازي واكنش شدن) را عاملي براي فعال نوسازي (والبته جهاني

هـاي سـنتي موجـب     ارزش خـوانش بـا   دانند. در اين برداشت، نوسازي به دليـل ذات نـاهم   مي
ي سـومي از   گـردد. دسـته   سنتي در برابر تغييـرات نامـأنوس مـي   - هاي بومي برانگيختن واكنش

هاي مدرن و يا به سنتي شـدن   هاي سنتي با ارزش نظريات نيز وجود دارند كه به تركيب ارزش
هـاي مـدرن    هاي مدرن باور دارند. در اين معنا، در جوامع غيرغربي هر چند برخي پديده پديده

هاي  اند؛ و يا، ارزش ها فاقد همان معاني موجود در كشورهاي غربي يابد، اما اين پديده شيوع مي
يابد  مدرنِ تسري يافته از جوامع غربي شكل خالص خود را از دست داده و وجوهي تركيبي مي

. اين هاي مدرن در خود جوامع غربي هم صادق است) (برخي باور دارند اين اتفاق براي ارزش
سه دسته نظريه اغلب معتقد به سرنوشت و واكنش واحـد يـك فرهنـگ ملـي در برخـورد بـا       

ايـن سـه دسـته پاسـخ را در درون      تـوان  اند؛ امـا، مـي   با الگوي مورد بررسي  هاي مدرن ارزش
هـاي مـدرن در درون هـر كشـور سـه       فرهنگ هم مشاهده كرد. يعني، در مواجهه با ارزش  هر

گرايي و  هاي مدرن (غربي)؛ بومي گيري ارزش ارد: تغيير ارزشي و شكلواكنش متفاوت وجود د
هاي تركيبي. در اين تحقيق با مبنا قرار دادن  گيري ارزش سنتي؛ شكل- هاي بومي تاكيد بر ارزش

اين فرضيه و با انتخاب پنج متغير: اعتقاد و گرايش (يا مخالفـت بـا) سكولاريسـم، فضـاي بـاز      
هاي جامعه هـدف مـورد بررسـي     گيري اجتماعي، ارزش سم و سهلسياسي، ولايت فقيه، فميني

دهـد در   هـا نشـان مـي    گونه كه اطلاعات جداول و تجزيه و تحليـل داه  تجربي قرار گرفت. آن
بخشـي از  ي مورد بررسي در خصوص متغيرهاي مورد نظر سه گرايش كلي وجود دارد.  جامعه

آينـد. يعنـي در    شده مدرن به حساب مـي اند و با ملاك انتخاب  هاي مدرن جامعه حامل ارزش
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فرهنگي تمايـل آنـان بـه سـمت ارزش هـا و      - حوزه ي نگرش سياسي و ارزش هاي اجتماعي
غربي است. در حوزه ي سياسـي بـه سكولاريسـم اعتقـاد دارنـد و در حـوزه        /اعتقادات مدرن

ي بخش ـ اجتماعي فرهنگي خواستار آزادي هاي بيش تر و غربي در سبك زنـدگي مـي باشـند.   
هـاي بـومي خـود پـاي      چنـان بـر ارزش   ديگر از جامعه بومي و سنتي به حساب مي آيند و هم

فرهنگـي و مـĤلاً سـبك    - فشارند. اين دسته در نگرش سياسي و ارزش ها و عقايد اجتماعي مي
جامعه كه اكثريت آن نيز بـه حسـاب   از بخشي ديگر  زندگي به سياق سنتي و مذهبي استوارند.

سنتي (تركيبي) هستند. يعني در برخـي  - موارد مدرن و در برخي ديگر بوميمي آيند، در برخي 
ارزش ها و اعتقادات سنتي/مذهبي و در برخي ديگر مـدرن/غربي هسـتند. ايـن چنـين سـبك      

تلفيقي از دو نوع اعتقاد و ارزش سنتي/مذهبي و مدرن/غربي  آنانزندگي و رفتارهاي اجتماعي 
توان هر سه نوع گرايش  ي مورد بررسي مي فرضيه كه در جامعهگونه، اين  اين .را نمايان مي كند

  شود.  هاي مدرن و فرهنگ مهاجم را ملاحظه كرد تاييد مي و واكنش به ارزش
  

نوشت پي
 

ها را شرط تغيير در  البته، گرايش ديگري در مكتب اوليه نوسازي وجود دارد كه تغيير در نهادها و فرصت. 1
ها مشروط به ايجاد بسترهاي مناسب جهت تغيير  داند. در اين دسته، تغيير ارزش ها و گرايشات مي ارزش

رغم اختلاف در چگونگي ايجاد، اين دو گرايش در اين  گونه كه پيدا است علي ). همان1353 است (وينر
 داستان هستند. عقيده و هم نظر كه نوسازي با تغيير در ارزش هاي سنتي همراه است، هم
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